
کتاب کار فارسی



«.لباسی ندارم که به تن کنم،من زنی فقیرم »: صدای ضعیفی گفت

.چشم های زن فقیر برق زد

تعلیمعلومعلم

تنظیمناظمنظم



.و به نیازمندان کمک می کردمهربان و دلسوز بود
لباس کهنه می خواست امّا( س)روزی زن فقیری از حضرت فاطمه 

.لباس عروسی اش را به او داد( س)حضرت فاطمه 

خوشمزهخوش بوخوش حال

ناگهان عطری خوش بو.یک روز سارا داشت به مدرسه می رفت
به نظر می آمد.آن عطر خوش بو مربوط به نان تازه بود.احساس کرد

سارا رفت نانی خرید و با خوردن نان.که نان ها خوشمزه باشند
.خوش حال شد







بله

کوبیدن میخ به دیوار


